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  چكيده  
مسعود، قرآن را مذكر خوانده و از قاريان دعوت كرده است كه متناسب با يك امر مذكر با ابن

خواهد در هنگام ترديد بين تاء و ياء، اصل را بر ياء قرار دهند. آن برخورد كنند. او از آنها مي
مايه ش براي فهم معناي اين سخن، به انگارة عرب در مذكر شمردن آنچه در نظر او گرانتلا

شود. با همين ديدگاه، عالمان حديث و ادب نيز خود را ذكور و علمشان را است، رهنمون مي
ائات مسعود در قراند. گذشته از چنين ديدگاهي، با توجه به جايگاه تأثيرگذار ابنمذكر خوانده

صدر اسلام، و نيز صورت خبر او كه به يك اصل قرائي شبيه است، بررسي تأثيرپذيري قاريان 
يا عدم تأثيرپذيري قاريان از سخن او، مسألة اين پژوهش را تشكيل داده است. اين مقاله به 

گانه، به تحليل متني و سندي اين اخبار منظور بررسي نقش اين اصل قرائي بر قرائات هفت
رهگذر به زمان تقريبي و مكان رواج آنها دست يافته است. از سوي ديگر،  پرداخته و از اين

قرائاتي كه بين تذكير و تأنيث افعالِ با فاعل مؤنث مردد هستند، گردآوري و ميزان تذكير در 
ين كسائي و عاصم، به ترتيب از بيشترحمزه، هريك را استخراج كرده و دريافته است كه قرائت 

ي است؛ مسعود بر قرائات كوفر هستند. اين مسأله، مؤيدي بر تأثير زياد ابنميزان تذكير برخوردا
 اند.كه بيشتر اين اخبار نيز در كوفه رواج داشتهچنان

  واژگان كليدي
  .مسعود، حمزه، كسائي، كوفه، مذكر و مؤنث، تذكير قرآنگانه، ابنقرائات هفت

                                                 
 (نويسنده مسئول) ميدانشگاه علوم و معارف قرآن كر ارياستاد                  shahpasand@quran.ac.ir 
 ستاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيا                                A.Vahidnia@ihcs.ac.ir 
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  طرح مسئله
ابي نامدار و شخصيت تأثيرگذار مكتب قرائي ) صح32(د.مسعود در اخباري منقول از ابن

، قرآن مذكر خوانده شده است. وي همچنين قاريان را دعوت كرده است كه متناسب با يك كوفه
امر مذكر با قرآن برخورد كنند. اين تذكير، به بخشي از الفاظ قرآن نيز سرايت داده شده است. 

 گويد: به قاريان مي او در توصيه

شيبة، ابي(ابن »م في القرآنِ في ʮءٍ أو ʫءٍ فاجعلوها ʮءً وذكَِّروا القرآنَ فإنهّ مُذكَّرٌ إذا تمَارَيتُ «
هرگاه در مورد ياء و تاء قرآن اختلاف كرديد، آن را ياء قرار ؛ )153، ص6ج ق،1409

  .دهيد، با قرآن به منزلة مذكر برخود كنيد كه قرآن مذكر است
ن تريهاي اوليه، كم و بيش مورد توجه بوده است؛ متقدمن خبر در جوامع حديثي سدهاي

التفسير من سنن سعيد بن ) و 211عبدالرزاق (د. المصنفاند، اي كه آن را نقل كردهآثار حديثي
في القرآن «خود، بابي با عنوان  المصنف) نيز در 235شيبه (د.ابي) هستند. ابن227(د. منصور

را به آن اختصاص داده و چهار خبر با اين مضمون را در آن نقل كرده » لى الياء والتاءيختلف ع
است. اين خبر در مجامع روايي گستردة دورة ميانه و متأخر نيامده است، بلكه تنها در چند كتاب 

و فضائل  )376، ص1ج ق،1394سيوطي، ؛ 370-369، صص3ج ق،1376(زركشي، علوم قرآني 
  ذكر شده است. )306ص ق،1416كثير، (ابنالقرآن 

از » ذكَِّرُوهُ الْقُرْآنُ ذكََرٌ فَ «، بخش »ذکََرَ «كتب لغت و غريب الحديث نيز ذيل مادة علاوه بر اين، 
اين خبر را با اشاره به اينكه ذكورت به معناي جلالت و اهميت امر قرآن است، مورد توجه قرار 

منظور، ابن؛ 362، ص1ج ق،1405جوزي، ابن؛ 163، ص2ج ق،1399اثير، (مجدالدين ابناند. داده
؛ 13، ص2تا، جر.ك: زمخشري، بي؛ 386، ص11تا، جزبيدي، بي؛ 310، ص4ج ق،1414

  )397ص ق،1426فيروزآبادي، 
 و ديگر منابع حديثي مهمترين دليل عدم اقبال جوامع حديثي ثانويه، همچون صحاح سته

مسعود است. حال آنكه در اين دوره دورة ميانه و متأخر به ذكر اين خبر، موقوف بودن آن بر ابن
وه بر گرفت. علاتغيير كرده بود و ديگر اقوال صحابه و تابعين را در بر نمي» حديث«تعريف 

رآن است و عموم اي اجتهاد از سوي قاريان در قرائت قاين، مضمون اين خبر گوياي گونه
طه رسد بعد از گسترش ثبت نقاند. نيز به نظر ميدانشمندان پذيراي وقوع چنين اجتهادي نبوده

در مصاحف دورة ميانه، و همچنين توقف اجتهاد در قرائات در اواخر دورة متقدم، ديگر چنين 
  هايي جايگاه خود را از دست داده بوده است.توصيه

ق به كوفه فرستاد؛ عمار 21مسعود و عمار را در سال فه دوم)، ابناند عمر (خليكه گفتهچنان
   )139ص 4ج ق،1386(طبري، مسعود را به عنوان وزير و معلم. را به عنوان امير و ابن
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راي تعليم قرائت در كوفه گمارد. مسعود را بمجاهد، عمر بن خطاب، ابنبه نظر ابن
) در كوفه، قرائت ق94قبل از شروع اقراء ابوعبدالرحمن سلمي (د. )66ص ق،1400مجاهد، (ابن
مردم  تا آنجا كه )66ص ق،1400مجاهد، (ابنمسعود نزد متقدمان اين شهر شناخته شده بود؛ ابن

اند اينكه گفته )67ص ق،1400مجاهد، (ابنشناختند. مسعود را نميقرائتي غير از قرائت ابن
نيز  )80ص ق،1413مبرد، (ابنق) نزد كوفيان جايگاهي برتر از عاصم داشته است 147د.اعمش (

  مسعود باشد. بايد به دليل هماهنگي قرائتش با قرائت ابن
مسعود ) به دليل مخالفت قرائت ابن95-74بعد از آنكه سران حكومتي همچون حجاج (ح.

 4ج ق،1417اثير، (ابنبا مصحف رسمي، بر ناقلان قرائت وي، همچون اعمش، سخت گرفتند، 
هايي به وجود آمد كه مصحف عثمانيِ كوفه مبناي آنها بود و در خواندن در كوفه قرائت )60ص

وفه، يعني عاصم، حمزه، كسائي و آمد. در واقع قرائات رسمي كمسعود به كار ميآن، قرائت ابن
  )615ص الف،-تا(پاكتچي، بيمسعود ريشه دارند. خلف، كمابيش در قرائت ابن

رخي دهد باصل قرائي جلوه كرده است، نشان مياي كه به صورت يك نفس چنين توصيه
اند. با توجه به زدهاي اجتهاد دست ميقاريان، در قرائت مصحف بدون نقطة عثماني، به گونه

 رود كه اين توصيه در قرائت برخيسندهاي متعدد اين نقل و نيز حضور قاريان در آنها، انتظار مي
ه، پس از تعيين معناي اين توصيه، بررسي ميزان قاريان تأثير گذاشته باشد. مسألة اين مقال

گانه از آن است. در اين زمينه، پژوهش مرتبطي در آثار و مقالات مربوط تأثيرپذيري قاريان هفت
 به قرائات مشاهده نشد.  

فرضية اوليه براي تأثير اين توصيه، تأثير آن بر قرائت افعالي است كه از نظر ادبيات عربي، 
ي اي پيرامون مذكر انگارو يا مؤنث باشند. به همين دليل، اين مقاله پس از مقدمه توانند مذكرمي

مسعود، متن و سند اين اخبار را مورد بررسي قرآن و نيز يادكرد تفاسير ارائه شده از سخن ابن
قرار داده است تا به زمان و مكان رواج اين اخبار دست يابد. در مرحلة بعد، به بررسي افعال 

گانه پرداخته و فراواني تذكير در آنها را استخراج كرده و به اين در قرائت قاريان هفتمذكور 
   ترتيب، به ميزان تأثير اين توصيه بر قرائات مختلف دست يافته است.

  . بررسي نظريه مذكر انگاري قرآن1
درك تفاوت مذكر و مؤنث در انسان و حيوان، و نوع نگاه انسان نخستين به آن، موجب 

در اين  1كارگيري الفاظ متناسب براي دلالت بر هر جنس شد.دايي تأثير جنسيت در زبان و بهپي
  بين، اشيائي وجود دارند كه جنسيت حقيقي ندارند. 
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ناميده  2محايدهاي هند و اروپايي، براي اين موجودات صورت سومي كه در برخي زبان
هايي را ذيل دو قسم مذكر و مؤنث جاي هاي سامي، چنين اسماما در زبانشود، وجود دارد. مي
دهند و با هر اسمي، چه حقيقتا داراي جنسيت باشد و چه نباشد، به منزلة يكي از اين دو مي

ي گيرند. ربط معقولكنند و براي آنها، اصطلاح مذكر و مؤنث مجازي را به كار ميجنس رفتار مي
اي فرهنگي و د، بلكه بايد آن را مسألهشوها و مدلول جنسي آنها ديده نميگونه اسمبين اين

برخاسته از تصورات جوامع نسبت به اين اشياء دانست. به همين دليل است كه گاه آنچه در 
(ر.ك: آيد. شود، در زباني ديگر مانند آلماني، مذكر به حساب ميعربي مؤنث شمرده مي

  )19-11صص ق،1407عمايره، (مقدمه رمضان عبدالتواب)؛  41-37صص م،1970أنباري، ابن
اي در پسِ تذكير آن وجود از آنجا كه قرآن چيزي از جنس كلام است، فهم اينكه چه انگاره

مسعود با تفصيل بيشتري همراه نيست، اما تداوم نمايد. گرچه سخن ابنداشته است، دشوار مي
) مشاهده كرد. از وي نقل شده 124شهاب زهري (د.ابنتوان در كلامي از اين نوع تفكر را مي

قتيبه، ابن؛ 784، ص1ج ق،1414عبدالبر، (ابن 3»الحديثُ ذكََرٌ يحُِبه ذكُُور الرّجَِال ويُكرهِه مؤنَّثوهم«است: 
  )1157، ص3ج ق،1421دولابي، ؛ 229، ص2ج ق،1397

  ويد: گ) در شرح اين سخن مي276قتيبه (د.ابن
كه ذكور برتر از ترين علم است، چنانمرتبه مراد زهري اين است كه حديث بلند«

إناث هستند. پس مردان دانا آن را دوست دارند؛ حديث مانند رأي سستي كه مردان 
   .»مغز آن را دوست دارند، نيستسبك

قرآن دانسته  مسعود در مذكر شمردنقتيبه اين سخن زهري را همانند سخن ابندر ادامه، ابن
قتيبه پيداست، سخن زهري بايد در كه از شرح ابنچنان )229، ص2ج ق،1397قتيبه، (ابناست. 

فضاي تقابل و تضاد اصحاب حديث و اصحاب رأي سنجيده شود. اصحاب حديث، حديث را 
قتيبه گونه كه ابناند. همانذَكر و خود را مذكَّرُ الرجال و اصحاب رأي را مؤنَّثُ الرجال خوانده

برخي  )110ص 1419قتيبه، (ابنآورده است،  »أيالرد علي اهل الر«در باب خود اين سخن را 
(هروي، . اندمنابع ديگر نيز آن را در سياق تمجيد اصحاب حديث و تقبيح اصحاب رأي نقل كرده

   )14ص ق،1410عراقي، ؛ 75، ص2ج ق،1418
قرآن مطرح، و تذكير حديث، در عين حال، از برخي شواهد پيداست كه ابتدا مسألة تذكير 

مسعود، در سخني منسوب به حسن در تقابل با آن طرح شده است. علاوه بر خبر مورد بحث ابن
؛ 86، ص1ج ق،1422(ثعلبي، » علم القرآن لم يعلمه إلاّ الذكور من الرجال«) آمده است: 110بصري (د.
اي دهد كه در اين زمان، مسألة ذكورت قرآن به ايدهاين نشان مي )7، ص1ج ق،1376زركشي، 

اند، دادهن قرآن، در مقابل افرادي كه تمايل بيشتري به حديث نشان ميبراي رفعت بخشي به عالما
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ن شرح يحيي بابل با اين انگاره مطرح شده است. تبديل، و تذكير حديث و عالمان آن، در تق
  باره گفته است: ) از سخن زهري، مؤيد اين مسأله است؛ وي در اين233معين (د.

دانند، اما ديث و علمند و ارزش آن را ميذكور الرجال كساني هستند كه در طلب ح«
كني و قرآن را رها ديث عمل ميگويند: به حمؤنث الرجال كساني هستند كه مي

   )766، ص2ج ق،1425سِلَفي، ؛ 141، ص1تا، ج(خطيب بغدادي، بي» كني؟مي
تري بر اند فضيلت ورسد عالمان هر علمي، تمايل داشتهگذشته از اين مسأله، به نظر مي

) 255علم خود بر ساير علوم را با ترفيع آن به منزلت فحولت و ذكورت نشان دهند! جاحظ (د.
به جاي » ادب«، همين سخن زهري را با ذكر »ادب«) براي نشان دادن مرتبة 320د.و بيهقي (

در سخني  همچنين )23ص ق،1423جاحظ، ؛ 5ص ق،1380(ابراهيم بيهقي، اند. حديث نقل كرده
جايگزين حديث شده » ملح«كه با همان الفاظ زهري بيان شده،  4منسوب به حماد بن سلمه

مقصود  )40ص ق،1997جوزي، (ابن». لا يحب الملح إلا ذكران الرجال ولا يكرهها إلا مؤنثهم«است: 
  ) 39. (همان، صگيري از تلميح استاز ملح، ظرافت بيان و بهره

  مسعودمعناي خبر ابن. نقد و تحليل 2
دهندة يك اصل در قرائت وي است، محل بحث قرآن نشان  مسعود كهمعناي سخن ابن

 »وَلاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ «) ذيل عبارت 377(د.پژوهان، و مورد اختلاف بوده است. ابوعلي فارسي 
سخن احمد بن يحيي ثعلب  5قرائت شده،» تقبل«و » يقبل«) كه فعل آن به دو صورت 48(بقره:

رده داند، نقل كمسعود به مذكر شمردن قرآن، برتر ميسفارش ابن ) كه تذكير را به دليل291(د.
مسعود سه احتمال را مطرح كرده و فهم ثعلب را مردود شمرده است. ابوعلي در تفسير سخن ابن

  است:

  . تذكير در برابر تأنيث2-1
  شود:در اين صورت دو احتمال مطرح مي

رفتار كنيد. در مورد مونث مجازي  با مونث مجازي يا مونث حقيقي به منزلة مذكر الف)
صحيح نيست چنين گفته شود؛ چرا كه در قرآن موارد بسياري هست كه با مؤنث مجازي به 

وَشَجَرَةً تخَْرجُُ مِنْ طُورِ «)، 29(قيامت:» وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ʪِلسَّاقِ «منزلة مونث برخورد شده است؛ مانند 
د فراواني اين موارد، ممكن نيست مقصودش اين گزينه باشد؛ با وجو) و ... 20(مؤمنون:» سَيْنَاءَ 

  أنيث غير حقيقي مراد نباشد، به طور اولي حقيقي هم مورد نظر نيست.وقتي ت
تواند مونث و يا مذكر باشد، مذكر را به كار اگر مقصودش اين باشد كه وقتي كلمه مي ب)

) 10(ق: »وَالنَّخْلَ ʪَسِقَاتٍ «مواردي مثل  ببريد و آن را غلبه دهيد، باز هم صحيح نيست؛ چرا كه در
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) ممكن 20(قمر:» أَعْجَازُ نخَْلٍ مُنْقَعِرٍ «نخل مونث دانسته شده است، در حالي كه تذكير آن همچون 
 6بود.

  موعظه و دعا تذكير به معناي .2-2
ذكّروا «در اين صورت، در ) البته 45(ق:» فَذكَِّرْ ʪِلْقُرْآنِ مَنْ يخَاَفُ وَعِيدِ «مانند اين آية قرآن: 

حرف جر حذف شده است. برخلاف دو احتمال قبل، ابوعلي با اين احتمال مخالفتي » القرآن
وطي، (ر.ك: سيمسعود، مردود شمرده است. نكرده است، اما سيوطي آن را به قرينة ابتداي خبر ابن

  )376، ص1ج ق،1394

  تذكير به معناي عدم مخالفت با قرآن .2-3
) خواندند؛ چرا كه لفظي مستلزم تأنيث را 24(نحل:» أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ «مانند كساني كه آن را 

(ابوعلي فارسي،  7اند.به آن اطلاق كردند، پس نه با تذكير، بلكه با تأنيث با قرآن تعامل داشته
  )56-53، صص2ج ق،1413

ي شيبه اببرخلاف نظر ابوعلي فارسي، احتمال اول با اقبال بيشتري مواجه بوده است. ابن
ين را براي باب مخصوص به ا» في القرآن يختلف على الياء والتاء«نوان خود ع المصنف) در 235(د.

كه خود نشان از فهم او از اين  )153، ص6ج ق،1409شيبة، ابي(ر.ك: ابناخبار برگزيده است 
داند كه هم احتمال به قرائت كلماتي ميمسعود را ناظر ) نيز سخن ابن276قتيبه (د.ابناخبار دارد. 

مسعود در تذكير دارند و هم تأنيث، كه در اين صورت بايد آن را مذكر آورد؛ آنگاه شيوة ابن
  گيرد: قرائت را شاهد مي

(آل » فـَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ «گرفت؛ لذا وي ملائكة را در همة قرآن مذكر در نظر مي«
اين قرائت به اين دليل بود كه اين كلمه  كرد.قرائت مي» ئكةفناداه الملا«) را 39عمران:

شد. همچنين هر قرائت ديگري كه هر دو نوشته مي »فنادىه«در رسم مصحف به شكل 
 .»كرداز صورت مكتوب مصحف تخطي نمي ،معنا را محتمل بود؛ پس با تذكير

   )229-228، صص2ج ق،1397قتيبه، (ابن
براي قرائت فعل با تذكير ) 48(بقره:» وَلاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ «ذيل آية ) نيز 370د.خالويه (ابن

 ق،1401خالويه، (ابنمسعود است. ها همين سخن ابنسه حجت ذكر كرده است كه يكي از آن
   )76ص

مسعود را همسان با ) معناي قول ابن468) در نقلي از واحدي (د.794ركشي (د.زكه چنان
از آن دانسته است؛ يعني هنگامي كه لفظ احتمال تذكير و تأنيث داشت، و  )291د.فهم ثعلب (
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» عَةٌ وَلاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا شَفَا«شد، بايد آن را مذكر آورد. او تذكير به مخالفت با مصحف منجر نمي
) را مثال آورده و قرائت با تذكير توسط اصحاب 24(نور: 8»يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُهُمْ «) و 48قره:(ب

؛ 370، ص3ج ق،1376(زركشي، عبداالله را عمل به همين اصل و مؤيد اين معنا دانسته است. 
  )377-376، صص1ج ق،1394سيوطي، 

) را كه اختلاف آن در 88(نمل:» إِنَّهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـفْعَلُونَ «ين صورت، اين كلام، مواردي مانند در ا
گيرد؛ چرا كه اين اختلاف به تذكير و تأنيث در بر نمي 9است،» تفعلون«يا » يفعلون«قرائت به شكل 

واردي را شامل دهد. بلكه مارتباطي ندارد و در اثر اختلاف مرجع ضمير يا التفات روي مي
شود كه دو قرائت، به مذكر يا مؤنث دانستن فاعل ارتباط دارند و قرائت فعل، بين دو صيغة مي

  مردد است. و گاه ماضي، يك و چهار مضارع

  مصاحف اوليه تذكير در. 3
ارجاع قاريان به يك اصل كلي براي قرائت كلماتي كه امكان تذكير و نيز تأنيث دارند، 

 گذاري بههاي مصاحف كهن است. رسم الخط ابتدايي و عدم نقطهويژگي برخاسته از برخي
عنوان خصوصيات خط عربي در هنگام نگارش مصاحف عثماني، خود عاملي براي اختلاف 

  خلدون به هنگام سخن از سرگذشت خط و كتابت آورده است: قرائت بود. ابن
 نچه كه بدين علت در رسمخط عربي در اوان اسلام، به بلوغ خود دست نيافته بود. آ«

مصحف روي داد، قابل ملاحظه است. صحابه مصحف را با خطوطشان كه از استحكام 
كافي برخوردار نبود، نگاشتند و از اين جهت، بسياري از رسوم آنها هماهنگ با 
معيارهاي رسم الخط نبود. سپس تابعان همان شيوة رسم را به دليل اينكه رسم الخط 

   )526ص ق،1408خلدون، (ابن. »دانستند، حفظ كردنديصحابه را متبرك م
گيري اختلاف قرائات، در رابِ مصاحف اوليه در شكلاعتراف به تأثيرگذاري عدم نقط و اع

 10ق)349هاشم (د.ابيحجر از ابنبيان برخي متقدمان و متأخران اهل سنت قابل مشاهده است. ابن
  نقل كرده است: 

گانه و غير آنها اين است كه در هر شهري كه مصاحف سبب اختلاف در قرائات هفت«
صحابه بود كه اهل آن شهر قرائت را از او [عثماني] را دريافت كردند، فردي از 

گرفتند. مصاحف بدون نقطه و اعراب بود؛ در نتيجه، اهل هر ناحيه بر آنچه به مي
سماع از صحابه دريافت كرده بودند، به شرط موافقت با خط باقي ماندند و غير آن 

ف از حرورا ترك كردند. از اينجا بود كه بين قاريان شهرها، با وجود اينكه بر يكي 
   )31، ص9ج ق،1379حجر، (ابن. »گانه تمسك كرده بودند، اختلاف ايجاد شدهفت
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بايد توجه داشت كه گرچه عدم تنقيط و اعراب در مصاحف اوليه، در پيدايش اختلاف  البته
قرائات مؤثر بوده است، اما وجود قرائت و نقل شفاهي در كنار متن مكتوب، اختلاف قرائات را 
تا حد زيادي كاهش داده است. چه اينكه برخي كلمات كه رسم آنها تحمل دو قرائت را دارد، 

اند، اما چنين نيست كه در تمام مواضع داراي چند وجه قرآن كريم تكرار شده در چند موضع از
  قرائت باشند.

تواند در تبيين مسألة اين هاي نخست اسلامي، نميبه هر حال، شواهد مكتوب متني از سده
هاي خطي به جا مانده از آن دوران، اغلب فاقد علائم مقاله چندان ياري رسان باشد؛ چراكه نسخه

، از كنندام اوليه هستند. گاه نيز علائم اعجامي كه حروف ياء و تاء را از يكديگر متمايز مياعج
هاي متأخران به نسخه هستند. حتي در صورتي كه نسخه حاوي علائم اعجام باشد، تعيين افزوده

 هااينكه نسخه كوفي يا غير كوفي است، خود كار دشواري است؛ از اين رو كه اغلب نسخه
  هاي زيادي از آنها مفقود شده است.هستند و برگه ناكامل

كه از نظر  )v. Rezvan, Efim, 2004( در يك مورد، نسخة منسوب به عثمان در تاشكند
كند، مورد بررسي قرار گرفت. اختلاف مصاحف امصار، خصوصيات مصاحف كوفه را نمايان مي

در اين مصحف موجود  ،1 رةكلمة موجود در جدول شما هفتگرچه تنها هفت كلمه از چهل و 
توان در اين رابطه نظري قطعي داد، اما همين كلمات نيز در اين مصحف و منقوط است و لذا نمي
اند. با فرض عدم تمايل اين مصحف به تذكير، علت اين موضوع ممكن به صورت مؤنث آمده

مي، هنوز هاي نخست اسلااست اين باشد كه اصولا در مصاحف كهن قرآنيِ مربوط به قرن
هاي قرائي مشخص قاريان مشهور مكاتب قرائي مشخصي قابل رديابي نيستند، بلكه نظام

توان هاي خطي متأخرتر قابل پيگيري هستند. در واقع، ميگانه، در قرآنگانه و يا حتي دههفت
هاي مخطوط آشكار هاي قرائي اندك اندك در نسخهگفت از دورة ميانه به بعد است كه نظام

  گيرد. شوند و نظام اعجام و اعراب مصاحف بر اساس قرائات مشهور صورت ميمي

   روايت ابن مسعود يو متن يتحليل سند. 4
اندكي در متن دارند، نقل شده ، با هشت سند متفاوت كه اختلاف ابن مسعودمضمون خبر 

ذكر  سندشاناين سندها عراقي، حجازي و شامي هستند. در ادامه، اين اخبار به همراه  است كه
مرگ او به همراه نام شهري كه بيشتر حيات يك از افراد سند، سالاند. بعد از ذكر نام هرشده

علمي خود را در آن گذرانده و غالبا با محل وفات او يكي است، ذكر شده تا معلوم شود خبر 
  در كدام بوم رواج داشته است.
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  اخبار عراقي و حجازي. 4-1
ود مسعراقي و به خصوص كوفي هستند، چهار مورد از آنها به ابنپنج مورد از اين سندها ع

رسد. سند ششم نيز كه راويانش حجازي هستند، به و سند پنجم به ابوعبدالرحمن سلمي مي
  شود.مسعود منتهي ميابن

بْنِ بَـهْدَلَةَ  ، عَنْ عَاصِمِ بصره] ۱۶۱د.قَالَ: أَخْبرʭَََ [سفيان] الثَّوْريُِّ [ ]۲۱۱[د.عَبْدُ الرَّزَّاقِ  -1
أدَِيموُا «کوفه]:   ٣٢قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ مَسْعُودٍ [د. کوفه]  ۸۳[د.كوفه]، عَنْ زرِِّ بْنِ حُبـَيْشٍ   ١٢٧[د.

، 1ج ق،1422(شجري،  11»فَاجْعَلُوهَا ʮَء، ذكَِّرُوا الْقُرْآنَ النَّظَرَ فيِ الْمُصْحَفِ، فَإِذَا اخْتـَلَفْتُمْ فيِ ʮَءٍ وʫََءٍ 
   )362، ص3ج ق،1403عبدالرزاق صنعاني، ؛ 141، ص9تا، جطبراني، بي؛ 151ص

کوفه]، عن عاصم   ١٦٠بغداد]، عن زائدة بن قدامه [د. ٢١٤حدثنا معاوية بن عمرو [د. -2
إذا تماريتم في القرآن في ʮء أو : «کوفه] قال  ٣٢کوفه]، عن عبد الله [د.  ٨٣كوفه]، عن زر [د.  ١٢٧[د.

، 9تا، جطبراني، بي؛ 153، ص6ج ق،1409شيبة، ابي(ابن» ʫء فاجعلوها ʮء وذكروا القرآن فإنه مذكر
   )141ص

ثَـنَا سَعِيدٌ [د. -3 بصره]، قَالَ: ʭ  ١٩٤خراسان، مکه]، قَالَ: ʭ إِسمْاَعِيلُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ [د. ٢٢٧حَدَّ
  ٣٢کوفه]، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ [د.  ١٠٤[د.  ١٢بصره]، عَنِ [عامر] الشَّعْبيِِّ  ١٣٩د [د.هندَاوُدُ بن ابی

، 2تا، ج(سعيد بن منصور، بي »الْقُرْآنُ ذكرٌ، فَذكَِّرُوهُ، وَإِنِ اخْتـَلَفْتُمْ فيِ الْيَاءِ وَالتَّاءِ، فَاجْعَلُوهَا ʮء«کوفه]: 
  )256ص

بصره]، عن الشعبي [د.  ١٣٩هند د.کوفه]، عن داود [بن ابی  ١٨٩حدثنا علي بن مسهر [د. -4
إذا شككتم في الياء «کوفه]، قال:   ٣٢كوفه]، عن عبد الله [د.  ٦٢کوفه]، عن علقمة [بن قيس د.  ١٠٤

اين سند تفاوت  )152، ص6ج ق،1409شيبة، ابي(ابن» والتاء فاجعلوها ʮء فإن القرآن ذكر فذكروه
 كند.اندكي با سند قبل دارد و علاوه بر اين، با يادكرد نام علقمه، آن را از ارسال خارج مي

کوفه]، قال: حدثنا أبو نزار المرادي [مجهول]، عن عمرو بن   ٢٠٥حدثنا معاوية بن هشام [د. -5
کوفه]،   ʮ٩٤ ٧٤مدينه]، عن أبي عبد الرحمن السلمي [د. ١٣٧ميسرة [= عمرو بن ابی عمرو، د. ح. 

 ق،1409شيبة، ابي(ابن» إذا اختلفتم في القرآن في ʮء أو ʫء فاجعلوها ʮء فإن القرآن نزل على الياء«قال: 
  )152، ص6ج

، كوفه، مكه] عَنْ عَمْرِو ١٩٨خراسان، مکه]، قَالَ: ʭ سُفْيَانُ [بن عيينة د.  ٢٢٧سَعِيدٌ [د. -6
، الْقُرْآنُ ذكََر«حجاز]، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:  ٩٠-٨١مکه]، عَنْ يحَْيىَ بْنِ جَعْدة [د. ١٢٦بْنِ دِينَارٍ [د.

 .)253، ص2تا، جسعيد بن منصور، بي؛ 153، ص6ج ق،1409شيبة، ابي(ابن» فَذكَِّرُوهُ 
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 اخبار عراقي و حجازي تحليل سندي. 4-1-1

سلمي  ابوعبدالرحمنجز خبر آخر كه به شود، نيز مشاهده مي 1 چنانكه در نمودار شكل
مسعود خبر منتهي به سلمي نيز اگر به واقع نقلي از ابنمسعود نقل شده است. رسد، بقيه از ابنمي

وان تمسعود است؛ در نتيجه ميبه هر حال، حلقة مشترك اين اخبار ابن 13نباشد، متأثر از او هست.
هاي موجود در ناماري از اين خبر را منسوب به وي دانست. همچنين بايد توجه داشت كه بسي

ائت واسطه يا با واسطه قرتر هستند، بيمسعود نزديكهايي كه به نام ابناين اسناد، خصوصا نام
  وي را دريافت كرده و در زمرة قاريان كوفي هستند: 

 مسعود و امام علي(ع) عرضه كرد و در عربيت (لهجهزر بن حبيش، قرائت را بر ابن، 
   )294، ص1ج ق،1351جزري، (ابنبود. مسعود لغت) مرجع ابن

  ابوعبد الرحمن سلمي، استاد عاصم در قرائت بود و چهل سال در مسجد شهر كوفه به
، 1ج ق،1351جزري، (ابن. مسعود فرا گرفتابناقراء پرداخت. وي قرائت را از امام علي(ع) و 

   )413ص
 مسعود به خاطر صداي خوبش مسعود قرائت كرد. ابنمة بن قيس، قرآن را بر ابنعلق

او را در صفاتي  )149-148، ص6ج ق،1410سعد، (ابنت كند. خواست قرآن تلاوگاه از او مي
   )516، ص1ج ق،1351جزري، (ابناند. مسعود دانستهترين مردم به ابنهمچون علم، شبيه

  .شباذ(ابنعاصم نيز قرائت را از ابوعبد الرحمن سلمي و زر بن حبيش فرا گرفت ،
  گانه است. وي يكي از قاريان هفت )38تا، صبي

  عامر بن شراحيل معروف به عامر شعبي، قرائت را با عرضه بر ابوعبد الرحمن سلمي و
   )350، ص1ج ق،1351زري، ج(ابنعلقمة بن قيس فرا گرفت. 

 گانه، زائدة بن قدامة نيز قرائت را از اعمش فراگرفت. كسائي قاري كوفه از قاريان هفت
   )288، ص1ج ق،1351جزري، (ابنرا بر زائده عرضه كرده است.  قرائتش

ا ابن اند وي بمسعود، يحيي بن جعده است، اما گفتهدر سند خبر ششم، راوي مستقيم ابن
بنابراين،  )124، ص1ج ق،1405(يحيى بن معين، مسعود ملاقات نداشته و نقلش مرسل است. 

مسعود از جمله قاريان بود، در اين واسطة ابنبر خلاف سندهاي قبل كه در همة آنها راوي بي
توان در فهرست قراء مكي عمرو بن دينار مكي را ميمسعود يعني بعد از ابنسند تنها دو راوي 

  14يافت.
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  اخبار عراقي و حجازي تحليل متني. 4-1-2
در متن تمام اين اخبار مشترك هستند. » اتخاذ ياء«و » اختلاف در ياء و تاء قرآن«دو مؤلفة 

» اءنزول قرآن بر ي«در چهار مورد اول مشترك است.  »توصيه به تذكير قرآن«و » ذَكرَ بودن قرآن«
  شود. فقط در خبر اول ديده مي» مداومت بر نگاه به مصحف«تنها در خبر آخر وجود دارد و 
ت در خبر اول جالب توجه است، اين اس» أدَِيموُا النَّظَرَ فيِ الْمُصْحَفِ «آنچه كه در مورد عبارت 

اي كه در نقل عبدالرزاق وجود دارد، در چند منبع ديگر تمهكه اين عبارت، به تنهايي و بدون ت
؛ 508، ص3ج ق،1423بوبكر بيهقي، ا؛ 240، ص2ج ق،1409شيبة، ابي(ابنبه دست رسيده است. 

 ق،1415قاسم بن سلام، ؛ 229-227صص ق،1409فريابي، ؛ 139، ص9تا، جطبراني، بي
مهم در مورد سندهاي اخبار اخير اين است كه در چهار نفر اصلي سلسلة سند  نكتة)104ص

  ) اشتراك دارند. 1-1با سند خبر عبدالرزاق (خبر مسعود، زر، عاصم و سفيانيعني ابن
 دهد كه آنان ايناند، نشان ميهمچنين عنوان بابي كه منابع اخير براي ذكر خبر برگزيده

توان اند. با توجه به دو مقدمة پيشين، مياخبار را مرتبط با فضل قرآن و نگاه به مصحف دانسته
عبدالرزاق در واقع دو خبر است كه به دليل شباهت اين احتمال را مطرح كرد كه خبر منقول از 

اند؛ يك خبر با مضمون توصيه به مداومت بر نگاه به مصحف و خبر در سند، با هم تلفيق شده
ديگري كه مضمونش اختلاف در ياء و تاء است. مؤيد اين احتمال آنكه بخش توصيه به مداومت 

 مسعودابن

 بهشيابيابن

 هشاممعاويةبن

 هندأبيداودبن قيسعلقمةبن

 عبدالرزاق

 معاويةبن عمرو

 يثورسفيان

 قدامةزائدةبن

 عاصم

 جعدهبنيحيي

 عامرشعبي سلميابوعبدالرحمن
 حبيشزربن

ابونزارمراد

 ميسرهعمروبن

 بهشيابيابن
 رمنصوسعيدبن

 ابراهيمبناسماعيل مسهربنعلي
 رمنصوسعيدبن

 نهعييبنسفيان

 دينارعمروبن

 : نمودار سندهاي عراقي و حجازي1شكل
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عود نقل شده است؛ در اين خبر كه در كتاب مسبر نگاه به مصحف، با يك سند ديگر نيز از ابن
به طور مسلسل » أدم النظر فی المصحف«) آمده، توصيه 4جعفر بن احمد قمي (د. ق المسلسلات

  علي بن خلف گويد:تكرار شده است. 
درد شكايت كرد، گفت: بر نگاه به مصحف مردي به محمد بن حميد رازي از چشم«

م و از آن به حريز بن عبد الحميد شكِوه كردم، درد داشتمداومت داشته باش، من چشم
درد داشتم و از آن به گفت: بر نگاه به مصحف مداومت داشته باش، چون من چشم

رد داعمش شكِوه كردم، گفت: بر نگاه به مصحف مداومت داشته باش، چون من چشم
ه تمسعود شكِوه كردم، گفت: بر نگاه به مصحف مداومت داشداشتم و از آن به ابن
درد داشتم و از آن به رسول خدا شكِوه كردم، گفت: بر نگاه به باش، چون من چشم

درد داشتم و از آن به جبرئيل شكِوه مصحف مداومت داشته باش، چون من چشم
(جعفر بن احمد قمي، » بر نگاه به مصحف مداومت داشته باش«كردم، گفت: 

  )278-277صص ش،1387
در نقل عبدالرزاق از خبر محل بحث، در » أديموا النظر فی المصحف«در نتيجه، گويا بخش 

مسعود مسعود از نبي اكرم(ص) است كه در منابع اهل سنت به صورت موقوف بر ابنواقع نقل ابن
ت و به دليل سمسعود انقل شده است. اما بقية خبر كه به اختلاف ياء و تاء پرداخته، متعلق به ابن

يب عبدالرزاق، با آن ترك المصنف، در »أديموا النظر في المصحف«شباهت سندش با سند حديث 
يده اند، دشده است. چنين تركيبي تنها در اثر عبدالرزاق و منابعي كه خبر را از او نقل كرده

  شود. مي
حلة ارائة يك خبر ششم كه سندي حجازي دارد، تنها به تذكير قرآن اشاره كرده و به مر

ه به تر از ديگر اخبار است. با توجاصل قرائي در مورد ياء و تاء نرسيده است. متن خبر نيز كوتاه
 توان اين احتمال را مطرحميتوجهي قاريان مكي به مضمون اين خبر، كماين نكات و با نظر به 

، از او نقل شده و مسعود در كوفهاي است كه قبل از حضور ابنكرد كه اين نقل، صورت اوليه
اء بر ياء و ت -تر توسط راويان بعد از اويا به احتمال ضعيف-بعدها در كوفه توسط خود او 

  تطبيق شده و به صورت يك اصل قرائي جلوه كرده است. 

  شامي . اخبار4-2
سعود ممسعود، با دو سند شامي نيز به دست رسيده كه به ابنمضمون اخبار منقول از ابن

 ود.شختم نمي
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  اخبار شامي تحليل سندي. 4-2-1
) و ديگري به خالد بن معدان 121از اين دو سند، يكي به مشايخ عطية بن قيس شامي (د.

  رسد:) مي103شامي (د.
ثَـنَا سَعِيدٌ، قَالَ: ʭ إِسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ [ -1 رْيمََ مَ  بْنِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أَبيِ  أَبيِ بَكْرِ ، عَنْ شام] ۱۸۱د.حَدَّ

يَـقُولوُنَ: إِذَا  وأشياخَنَا شام] ۱۲۱د.، قَالَ: سمَِعْتُ عطيَّة بْنَ قـَيْسٍ [شام، ضعيف الحديث] ۱۵۶د.[
 أَشْيَاخَنَا: وَسمَِعْتُ بوُ بَكْرٍ أَ اخْتـَلَفْتُمْ في قراءة ʮء، وʫء، فاقرؤا عَلَى ʮَءٍ، وذكِّروا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ مُذكََّر. قَالَ 

 )258، ص2تا، ج(سعيد بن منصور، بي. نَ: الْيَاءُ عَامَّةٌ، وَالتَّاءُ خاصةيَـقُولُو 

ثَـنَا سَعِيدٌ، قَالَ: ʭ إِسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ [د. -2 شام]، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ الكَلاَعي  ١٨١حَدَّ
ʫَءٍ، تُمْ فيِ قِراَءَةِ ʮَءٍ، وَ إِذَا اخْتـَلَفْ «شام]، يَـقُولُ:  ١٠٣[مجهول]، قَالَ: سمَِعْتُ خَالِدَ بْنَ مَعْدان [کلاعی د.

   )259، ص2تا، ج(سعيد بن منصور، بي» فاقرؤوا عَلَى ʮَءٍ، وَذكَِّرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ مُذكََّر
عطية بن قيس به قرائت اشتغال داشته است. وي د در اين دو سند، تنها هاي موجواز نام
ف خود را بر اساس عامر است. گفته شده است كه مردم مصاحدمشق و معاصر با ابنقاري اهل 

   )514، ص1ج 1351جزري، (ابناند. كردهقرائت او اصلاح مي
ين ب هاي شامي نيز در موارد اختلافرود در قرائتبا توجه به اين دو سند شامي، انتظار مي

تذكير و تأنيث فعل، قرائت با ياء بيشتر باشد. به خصوص اينكه عطيه به عنوان يك قاري شناخته 
قرائت نسبت داده است. افزون بر آن، اين عقيده در  شدة شامي، اين سخن را به مشايخ شاميِ

ة ممريم نيز همچنان بين مشايخ شامي رواج داشته است؛ چرا كه او در تتطبقة ابوبكر بن ابي
و البته اين د» گويند: ياء عام و تاء خاص است.شنيدم مشايخمان مي«سخن قيس افزوده است: 
  كند. هاي انتهايي سدة اول را براي اين عقيده در بين شاميان ثابت نميسند، رواجي پيش از سال

  اخبار شامي تحليل متني. 4-2-2
اختلاف در ياء و تاء «ود دارد. مسعمتن اين اخبار اشتراك زيادي با اخبار منسوب به ابن

د. اجزاء مشترك اين دو خبر هستن» توصيه به تذكير قرآن«و » ذَكرَ بودن قرآن«، »اتخاذ ياء«، »قرآن
با وجود اينكه » ياء عام و تاء خاص است.«كند: تنها اينكه در خبر اول، راويِ عطيه اضافه مي

عامر ، ابن2 ه شده است، اما طبق جدولاصل مورد بحث، در خبر اول به مشايخ شامي نسبت داد
  مورد را مذكر قرائت كرده است.  هفتتنها پانزده مورد از چهل و 
عامر اصل را بر تذكير و استفاده از ياء قرار نداده است. وي در رسد ابندر نتيجه، به نظر مي

 15شده استمواردي كه فعل مضارع در حالت جمع، به دو صورت متفاوت و با ياء و تاء قرائت 
 ق،1400مجاهد، (براي نمونه، ر.ك: ابننيز غالبا تاي مضارع را بر ياء ترجيح داده است. 
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عامر فرش به هر حال، از آنجا كه جز قرائت ابن )220و217، 215، 201، 174، 171، 163صص
گفت  توان با اطميناناي مقايسه در دست نيست، نميالحروف مضبوط ديگري از قرائات شامي بر

  اند.عامر خلاف اين اصل عمل كرده است و يا ديگر قرائات شامي نيز چنين بودهكه آيا تنها ابن
با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از افراد موجود در سندهاي نقل سخن محل بحث 

في، مسعود در قرائت قاريان كوتأثيرگذار ابن مسعود، قاري هستند، و نيز با توجه به جايگاهابن
رود عمل به اين توصيه بيشتر در قرائات كوفي، به خصوص قرائت حمزه و كسائي كه انتظار مي

  اند، مشاهده شود. مسعود پذيرفتهتأثير بيشتري از قرائت ابن
د را مورمجاهد ابنالسبعة براي بررسي اين فرضيه، اين مقاله اختلاف قرائات موجود در 

گانه به دليل مؤنث بودن فاعل و امكان تذكير فعل، بررسي قرار داده و مواردي را كه قاريان هفت
اند، استخراج كرده است. در مجموع، در قرائت فعل به صورت مذكر يا مؤنث اختلاف داشته

 نشان داده شده است.  1مورد از اين گونه اختلاف قرائت يافت شد كه در جدول هفتچهل و 

  4 و 1: قرائات مردد بين صيغة 1جدول

ف
ردي

  

مصحف   نافع  ابوعمرو  عامرابن  كثيرابن  عاصم  كسائي  حمزه  آيه
  السبعة  تاشكند

بقره   1
  154    يقبل  تقبل  يقبل  تقبل  16يقبل  يقبل يقبل  48

2  
 آل

عمران 
39  

  205  فندته  فنادته  فنادته  فنادته  فنادته  فنادته   فناداه  فناداه

3  
 آل

عمران 
154  

  217    يَغشَْى  يَغشَْى  يَغشَْى  يَغشَْى  يَغشَْى  تَغشَْى  غشَْىتَ

نساء   4
  يكن  يكن  73

 يكن

  (ابوبكر)
تكن 

 (حفص)

  235    يكن  يكن  يكن  تكن

انعام   5
  254    لمَْ تَكنُْ  لمَْ تَكنُْ  لمَْ تَكنُْ  لمَْ تَكنُْ  لمَْ تَكنُْ  لمَْ يَكنُْ  لمَْ يَكنُْ  23

 انعام  6

61  
  
  هُاتَوفََّ

  

  259    تَوفََّتْهُ   تَوفََّتْهُ   تَوفََّتْهُ   تَوفََّتْهُ   تَوفََّتْهُ   تْهُ تَوفََّ

 انعام  7

  260    استهوته  استهوته  استهوته  استهوته  استهوته  استهوته  هااستهو  71

انعام   8
  270  تكون  تَكُونُ   تَكُونُ   تَكُونُ   تَكُونُ   تَكُونُ  يكون  يكون  135
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ف
ردي

  

مصحف   نافع  ابوعمرو  عامرابن  كثيرابن  عاصم  كسائي  حمزه  آيه
  السبعة  تاشكند

انعام   9
  يكن  يكن  139

يكن
  (حفص)
تكن 
 ر)(ابوبك

  271و270  تكن  يكن  يكن  تكن  يكن

انعام   10
  272    يَكُونَ   17يَكُونَ   تَكُونَ   تكونَ   يَكُونَ   يَكُونَ   تكونَ   145

انعام   11
  274   تَأتْيَِهمُُ  تَأتْيَِهمُُ  تَأتْيَِهمُُ  تَأتْيَِهمُُ  تَأتْيَِهمُُ  يَأتْيَِهمُُ  يَأتْيَِهمُُ  158

اعراف   12
  280    تفُتََّحُ   تفَتَحُ   تفُتََّحُ   تَّحُ تفَُ  تفُتََّحُ   يفَتَحُ  يفَتَحُ  40

  307    يتََوفََّى  يتََوفََّى تتََوفََّى يتََوفََّى يتََوفََّى يتََوفََّى يتََوفََّى  50انفال  13

انفال   14
  308    18تَكنُْ  تَكنُْ  تَكنُْ  تَكنُْ  يَكنُْ  يَكنُْ  يَكنُْ  65

انفال   15
  308    19نْتَكُ  يكن  تَكنُْ  تَكنُْ  يَكنُْ  يَكنُْ  يَكنُْ  66

انفال   16
  309    يَكُونَ   تَكُونَ   يَكُونَ   يَكُونَ   يَكُونَ   يَكُونَ   يَكُونَ   67

توبه   17
  315و314    تقُبَْلَ   تقُبَْلَ   تقُبَْلَ   تقُبَْل  تقُبَْلَ   يقُبَْلَ   يقُبَْلَ   54

توبه   18
  تَزِيغُ  يَزِيغُ   117

يَزِيغُ
  (حفص)
تَزِيغُ 

 (ابوبكر)

  319    غُتَزِي  تَزِيغُ  تَزِيغُ  تَزِيغُ

  357    تسُقَْى  تسُقَْى يسُقَْى تسُقَْى يسُقَْى تسُقَْى تسُقَْى  4رعد   19

رعد   20
  يسَتَْويِ  يسَتَْويِ  16

تسَتَْويِ 
  (حفص)
يسَتَْويِ 
  (ابوبكر)

  358    تسَتَْوِي  تسَتَْوِي  تسَتَْوِي  تسَتَْوِي

نحل   21
  372    تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   اهُمُ تتََوفََّ  20تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   يتََوفََّاهُمُ   28

نحل   22
  372    تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   تتََوفََّاهُمُ   يتََوفََّاهُمُ   32

نحل   23
  372    تَأتْيَِهمُُ  تيَِهمُُتَأْ  تَأتْيَِهمُُ  تَأتْيَِهمُُ  تَأتْيَِهمُُ  يَأتْيَِهمُُ  يَأتْيَِهمُُ  33

نحل   24
  374    يتَفَيََّأُ  تتَفَيََّأُ   يتَفَيََّأُ  يتَفَيََّأُ  يتَفَيََّأُ  يتَفَيََّأُ  يتَفَيََّأُ  48
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ف
ردي

  

مصحف   نافع  ابوعمرو  عامرابن  كثيرابن  عاصم  كسائي  حمزه  آيه
  السبعة  تاشكند

اسراء   25
  تسبح  تسبح  44

يسبح
  (ابوبكر)
تسبح 
 (حفص)

  381    يسبح  تسبح  يسبح  يسبح

كهف   26
  392    تكن  تكن  تكن  تكن  تكن  يكن  يكن  43

كهف   27
  402    تنَفَْدَ   تنَفَْدَ   تنَفَْدَ   تنَفَْدَ   تنَفَْدَ   ينفد  ينفد  109

مريم   28
  413   يكاد  تكاد  يكاد  تكاد  تكاد  يكاد  تكاد  90

طه   29
  يَأتِْهمِْ  يَأتِْهمِْ  133

يَأتِْهمِْ
  (ابوبكر)
تَأتِْهمِْ 
 (حفص)

  425    تَأتِْهمِْ  تَأتِْهمِْ  يَأتِْهمِْ  يَأتِْهمِْ

 انبياء  30
  حصنكملي  ليحصنكم  80

لتُِحْصنَِكمُْ 
  (حفص)

لنحصنكم 
  (ابوبكر)

  430    ليحصنكم  ليحصنكم  لتُِحْصنَِكمُْ  ليحصنكم

  454  تشهد  تشَْهَدُ  تشَْهَدُ تشَْهَدُ تشَْهَدُ تشَْهَدُ يشَْهَدُ يشَْهَدُ  24 نور  31

  تُوقَدُ  تُوقَدُ  35 نور  32

يُوقَدُ
  (حفص)
تُوقَدُ 

(ابوبكر)

  456  توقد  يُوقَدُ  تَوقََدَ  يُوقَدُ  تَوقََدَ

شعرا   33
  473  تكن  يَكنُْ  يَكنُْ  تَكنُْ  يَكنُْ  يَكنُْ  يَكنُْ  يَكنُْ  197

قصص   34
  494  تكون  تَكُونُ   تَكُونُ   تَكُونُ   تَكُونُ   تَكُونُ   يكون  يكون  37

 قصص  35
  495    تُجبَْى  يُجبْىَ  يُجبْىَ  يُجبْىَ  يُجبْىَ  يُجبْىَ  يُجبْىَ  57

  509    تنَفَْع  تنَفَْع تنَفَْع تنَفَْع ينَفَْع ينَفَْع ينَفَْع  57روم   36

 احزاب  37
  521    تَعْملَْ  تَعْملَْ  تَعْملَْ  تَعْملَْ  تَعْملَْ  يعمل  يعمل  31

 احزاب  38
  522    تَكُونَ   تَكُونَ   تَكُونَ   تَكُونَ   يَكُونَ   يَكُونَ   يَكُونَ   36

احزاب   39
  523    حلُِّيَ  22تَحلُِّ  يَحلُِّ  يَحلُِّ  يَحلُِّ  يَحلُِّ  يَحلُِّ  52

 غافر  40
  572    ينَفَْعُ   تنَفَْعُ   ينَفَْعُ   تنَفَْعُ   ينَفَْعُ   ينَفَْعُ   ينَفَْعُ   52
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ف
ردي

  

مصحف   نافع  ابوعمرو  عامرابن  كثيرابن  عاصم  كسائي  حمزه  آيه
  السبعة  تاشكند

شوري   41
  580    يَكَادُ  تَكَادُ  تَكَادُ  تَكَادُ  تَكَادُ  يَكَادُ  تَكَادُ  5

دخان   42
  تَغْلِي  تَغْلِي  45

يَغْلِي
  (حفص)
تَغْلِي 

 (ابوبكر)

  592    تَغْلِي  تَغْلِي  تَغْلِي  يَغْليِ

احقاف   43
  596    لتِنُْذِرَ   ليِنُْذِرَ   لتِنُْذِرَ   23ليِنُْذِرَ   ليِنُْذِرَ   ليِنُْذِرَ   ليِنُْذِرَ   12

حديد   44
  يُؤخْذَُ   يُؤخْذَُ   يُؤخْذَُ   يُؤخْذَُ   15

يُؤخَْذُ
  ذكوان)(ابن

تُؤخَْذُ 
 (هشام)

  626    يُؤخْذَُ   يُؤخْذَُ 

حاقة   45
  648    تَخفَْى  تَخفَْى  ىتَخفَْ  تَخفَْى  تَخفَْى  يَخفْىَ  يَخفْىَ  18

معارج   46
  650    تَعْرُجُ  تَعْرُجُ  تَعْرُجُ  تَعْرُجُ  تَعْرُجُ  يَعْرجُُ   تَعْرُجُ  4

قيامة   47
  تُمنَْى  تُمنَْى  37

يُمنَْى
  (حفص)
تُمنَْى 
 (ابوبكر)

  662    تُمنَْى  تُمنَْى  يُمنْىَ  تُمنَْى

ندرت اختلاف بين دو  در اين جدول، هر ستون به يك قاري اختصاص يافته و به دليل
رديفي جداگانه به آنها تعلق نگرفته است. با اين حال، حفص و شعبه در  24راوي مشهور قاريان،

درصد تذكير آنها به صورت  2 ده مورد با يكديگر اختلاف داشتند. به همين جهت، در جدول
  مجزا ارائه شده است:

  : تعداد و درصد تذكير2جدول
  يردرصد تذك  تعداد تذكيرقاري
  78,7 37 حمزه
  76,5 36 كسائي

  46,8 22 حفص از عاصم
  44,6 21 شعبه از عاصم

  38,2 18 نافع
  31,9 15 عامرابن
  29,7 14 كثيرابن
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  23,4 11 ابوعمرو
  

شود. كسائي ديده ميحمزه و دهد، بيشترين تعداد تذكير در قرائت نشان مي 2كه جدولچنان
حفص  اند. در رتبة بعد، روايتمسعود شناختهيري از قرائت ابناين دو قرائت كوفي، به تأثير پذ

و ابوبكر از قرائت عاصم قرار دارد. گرچه وجود نام عاصم در سند اخبار محل بحث، اين آمار 
دهد كه در اين مورد، كند، اما نزديكي آمار ابوبكر و حفص نشان مياي توجيه ميرا تا اندازه

يت وجود ندارد. اين در حالي است كه طبق سخن مشهوري از تفاوت چنداني بين اين دو روا
عاصم، وي قرائتي را به حفص آموخته است كه از طريق عاصم به سلمي و از او به امام علي 

. مسعود آموخته استرسد و روايت ابوبكر، چيزي است كه او از زرّ بن حبيش و او از ابن(ع) مي
رفت در روايت ابوبكر به تبع از قرائت طبق اين سخن، انتظار مي )53، ص1ج ق،1417(ذهبي، 

  مسعود، موارد تذكير بيشتري مشاهده شود، اما چنين نيست.ابن
  

  : نمودار تعداد تذكير2شكل

 

 گيرينتيجه

ست كه در انگارة تذكير قرآن، برخاسته از فرهنگ عرب در مذكر خواندن هر آن چيزي ا
مايه كه جز ذكور الرجال يا همان مردان بلند همت، مايه است. آنچنان گراننظرش والا و گران

كسي را ياراي رسيدن به آن نيست. در مقابل، إناث الرجال نماد كساني هستند كه به امور 
پردازند. در دورة متقدم و در اوج درگيري اصحاب حديث و اهل رأي، اصحاب مايه ميسبك

  خواندند. ديث حديث را مذكر و خود را ذكور الرجال ميح

37 36

22 21
18

15 14
11

حمزه كسائي حفص از عاصم شعبه از عاصم نافع ابن عامر ابن كثير ابوعمرو
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اث إن ،كردندكه به قرآن اكتفا ميرا در مقابل، مخالفانشان يعني اصحاب رأي و كساني 
دهد اين عمل اصحاب حديث، واكنشي به شمردند. در عين حال، شواهد نشان ميالرجال مي

  عالمان قرآن است. بين همين عقيده در 
ترين شاهد اين مسأله است كه تنها به مذكر بودن قرآن اشاره دارد و د كهنمسعوسخن ابن
ا اي بدهد توصيف اهل قرآن به ذكورت، تنها پس از آن رواج يافته است كه عدهاين نشان مي

اند. اين مسأله، عكس العمل اهل قرآن را توجهي كردهاشتغال صرف به حديث، به قرآن كم
يشتر مسعود را بايد بمثل اصحاب حديث همراه بوده است. اما سخن ابن برانگيخته و با مقابله به

  به عنوان يك اصل قرائي مورد توجه قرار داد. 
در اين راستا، پس از تحليل متن و سند اخبار، اين نتيجه به دست آمد كه اين اخبار در كوفه 

ند متر و ديرتر بوده است. ساند. رواج آنها در كوفه بيشتر و زودتر و در شام كو شام رواج داشته
 رود، قرائات متأثرتر از قرائتگونه كه انتظار ميگردد و همانمسعود باز مياخبار كوفي به ابن

مسعود، يعني قرائت حمزه و كسائي، با بيشترين درصد تذكيرِ افعالي كه فاعل آنها مؤنث ابن
  مجازي است، همراه هستند. 

د و اين با توجه به حضور عاصم در سند اين اخبار، قابل در رتبة بعد قرائت عاصم قرار دار
شود. در اين زمينه بايد عامر، خلاف اين مسأله مشاهده ميتوجيه است. اما در قرائت شاميِ ابن

هاي انتهايي سدة اول را براي اين عقيده در توجه داشت كه دو خبر شامي، رواجي پيش از سال
) در اين زمان رو به قوام نهاده است. 118عامر (د.ه قرائت ابنكند. حال آنكبين شاميان ثابت نمي

در عين حال، فرش الحروف مضبوط ديگري از قرائات شامي، براي سنجش اين مسأله در دست 
  .نيست
  

  ها:يادداشت

كردند، اما به تدريج به استفاده از علامت اي وضع ميها در آغاز براي مذكر و مؤنث الفاظ جداگانهزبانسامي.  1
 تأنيث براي تفاوت نهادن بين مذكر و مؤنث روي آوردند. (همان منابع)

2 . neuter 
، 1ق، ج1421جوزي، (ابنجاي كلمه حديث نشسته است. به» علم«مه هاي سخن زهري، كلدر برخي نقل.  3
ا توجه به اينكه در صدر اين كاربرد ب )8، ص1تا، جغزالي، بي؛ 365، ص3ق، ج1409ابونعيم اصفهاني، ؛ 377ص

قابل  )237ص ب،-تا(ر.ك: پاكتچي، بياسلام، مصداق علم از نظر اصحاب حديث، همان حديث بوده است، 
 نمايد.توجيه مي

  )42ص ق،1405نباري، (ا. وي از جمله اصحاب حديث است.  4

                                                 



  22ياپي، پ1397بهار و تابستان دوم،شمارة ، يازدهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      130 

 

گانه از اين فعل، شود. براي مشاهدة نحوة قرائت قاريان هفتنائب فاعل محسوب مي» شفاعة«. در اين عبارت، 5
  1ر.ك: جدول شمارة

كه با وجود اين» باسقات«به صورت مونث برخورد شده و » نخل«مقصود ابوعلي آن است كه در عبارت اول با . 6
براي نخل » منقعر«آمده است. حال آنكه ممكن بود مانند مورد دوم كه صفت مذكر  حال براي نخل است، مونث

  آمده است، با آن به صورت مذكر برخورد شود.
أي: لا تجحدوه ولا تنكروه، كما أنكره من » ذكرّوا القرآن«ويمكن أن يكون معنى قوله: «. متن عربي چنين است: 7

لكنّهم أنّثوه بإطلاقهم التأنيث ) لإطلاقهم عليه لفظ التأنيث، فهؤلاء لم يذكرّوه، 42قال فيه: أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (نحل:
ود از و مقص» مذكر اللفظ«، شكل صحيح »مؤنث اللفظ«رسد در عبارت به نظر مياما ...». على ما كان مؤنث اللفظ

   آن، قرآن باشد.
 1جدول شمارهگانه از اين فعل، ر.ك: . براي مشاهدة نحوة قرائت قاريان هفت8

عامر آن را با ياء (يفعلون) و نافع، عاصم، حمزه و كسائي با تاء (تفعلون) قرائت كثير، ابوعمرو و ابن. ابن9
   )487ص ق،1400مجاهد، (ابناند.كرده

  بزاز مقري نحوي بغدادي.ابوطاهر  .10
تصحيف است.  آمده كه» فَاجعَْلوُهاَ ذَكِّروُنيَِ القْرُآْنَ«عبدالرزاق به صورت  المصنف. متن روايت در 11

آمده، ناسخ دچار چنين اشتباهي شده » هِ تعَاَهُدِ القْرُآْنِ وَنِسيَْانِ«احتمالا از آن جهت كه روايت در باب 
  است. متن بالا بر اساس آنچه كه طبراني در نقل همين خبر از صنعاني آورده، تصحيح شده است. 

   مسعود مرسل است.. با توجه به تاريخ وفات شعبي، مشخص است كه نقل او از ابن 12
  مسعود متصل شده است.ابنچين به نام . به همين دليل نام او در نمودار، با خط نقطه 13
  )601، ص1ج ق،1351جزري، (ابنعباس دريافت كرده است. . وي قرائت را از ابن 14
 ق،1400مجاهد، (ابنقرائت شده است. » تفعلون«و  »يفعلون«) كه به دو شكل 88(نمل:» تَفْعلَوُنَ«مانند .  15
   )487ص
اند. با گران از ابوبكر از عاصم و حفص از عاصم با ياء روايت كردهاميه و دييحيي بن آدم، كسائي، ابن ابي.  16

  اين حال، حسين جعفي از ابوبكر از عاصم با تاء روايت نموده است.
  . نصر بن علي از پدرش از ابوعمرو با تاء و ياء هر دو را روايت كرده است. 17
  او كه با ياء است. . در نقل با تاء از نافع اختلاف نظري نيست، مگر نقل خارجه از 18
  . در نقل با تاء از نافع اختلاف نظري نيست، مگر نقل خارجه از او كه با ياء است. 19
يتيم عمر و ابوعمارة از حفص از عاصم مانند قرائت حمزه را نقل كرده است. اما هبيره از حفص، و ابن.  20
  اند.صباح از حفص از عاصم، همانند قرائت ابوبكر با تاء نقل كردهابن
  اند.قصعي از عبيد از هارون از ابوعمرو از عاصم و اهل كوفه، با تاء (تَوَقَّدُ) نقل كرده.  21
  روي قطعي از محبوب از ابوعمرو با ياء نقل كرده است..  22
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  رسد، با تاء قرائت كرده است.كثير ميفُليح با سندي كه به ابناسحاق بن احمد از ابن.  23
ت، گشراويان برخي قاريان وجود داشت. اما از آن جهت كه به دو راوي اصلي بازنمي . اختلافات اندكي بين 24

  تنها در پاورقي جدول به آنها اشاره شده است.
  

 نامه:كتاب

 .قرآن كريم .1

باريابن .2 كات ،أن غة ف ،م)1970( ،ابوالبر نث نيالفرق ب يالبل مذكر والمؤ رمضـــان  :محقق، ال
 متحدة: دارالكتاب.الجمهورية العربية ال عبدالتواب،

صنف في الأحاديث والآثار ،ق)1409( ،أبو بكر شيبة،ابيابن .3 سف ك :محقق، الكتاب الم مال يو
 : مكتبة الرشد.اضير الحوت،

: دار الكتاب روتيب عمر عبدالســلام تدمري، :محقق، الكامل في التاريخ ،ق)1417( ،يعل اثير،ابن .4
 .يالعرب

: روتيب ،يطناح-يزاو :محقق، النهاية في غريب الحديث والأثر ،ق)1399( ،مجدالدين اثير،بنا .5
 المكتبة العلمية.

 الصحابة للتراث.دارمصر:  ،الإقناع في القراءات السبع ،)تاي(ب ،احمد باذش،ابن .6
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The Impact of Conceiving the Qur’an 
as Masculine on the Seven Readings 

 
Elaheh Shahpasand9 
Allaae Vahidnia10 

 
Masculinity is attributed to the Qur’an by Ibn Mas‘ūd (d. 32/652) who called 
reciters to treat it as such and mainly opt for yā’ in cases of doubt in 
selecting between tā’ and yā’. Striving for an appreciation of the claim is 
conducive, in Arabs’ conception, to conceiving as masculine what is 
divinely accorded any worth and significance. Accordingly, hadith scholars 
and litterateurs have referred to themselves as masculine and have termed 
their disciplines as such. Furthermore, considering the great impacts of Ibn 
Mas‘ūd on the readings adopted by reciters flourishing in early Islamic times 
and his report that resembles a reading principle, the present study 
investigates the reciters’ degrees of such impact ability. Aiming at studying 
the significance of the reading principle in question on the ‘seven readings’, 
the present study provides a textual analysis of the reports, with an eye to 
their transmission authorities, and approximate times and places of their 
transmission. On the other hand, the readings that are equivocal as to the 
masculinity and femininity of verbal forms have been provided along with 
the degrees of masculinity in each report. The study reveals that readings by 
Kisā’ī, Ḥamza, and ‘Ᾱṣim are, in descending order, indicative of utmost 
masculinity, beaconing Ibn Mas‘ūd’s profound impact on Kufan readings, 
since such reports found further prevalence in Kufa. The topic treated in this 
article is unprecedented in the literature devoted to the disciplines in 
question.  
 
Keywords: Ibn Mas‘ūd, Isnad cum Matn Analysis, Qur’an as Masculine, 
Kisā’ī, Ḥamza, Seven Quranic Readings, Kufa, Masculine and feminine. 
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